
نگاهی به آثار سینمایی میهن پرستانه در سینمای ایران

در جست وجوی ایران

بعضی ها ایران را ملک پدری خود می پندارند و سعی دارند بگویند دیگری 
که از فلان گرایش سیاســـی برخوردار اســـت اصلا قادر نیست به کشور خود 
عشـــق بورزد و دینش را به این مملکت ادا کند. در همین ابتدا باید گفت 
، تصویر کدر و بی آینده ای را به شهروندان ایران مخابره می کند  که این تصور
کـــه ایـــن جغرافیا تنها به عده  قلیلی اختصاص دارد و تنها آنها هســـتند که 
می توانند از مواهبش برخوردار شوند. همین مساله موجب شده تا برخی در 
مواجهه با آثار ســـینمایی »وطن پرســـتانه« به  شکل خاصی از فیلم ها توجه 
کنند و از نشان دادن روی خوش به دیگر فیلم ها غافل بمانند. وقتی از آثار 
وطن پرستانه در مدیوم سینما حرف می زنیم مجبوریم که انتخاب های خود 
را در سینمای موسوم به ژانر در چند گونه  مختلف خلاصه کنیم. هدف ما 
یخ فیلم های وطن پرستانه در موجودیتی به نام جشنواره  فجر  نگاهی به تار
یم که در مورد ســـینما و ارتباط آن با مفهوم ناسیونالیسم  اســـت و قصد ندار
یم. ولی بد نیست بدانیم که دفاع از مرزهای جغرافیایی  سخنی به میان آور
کلیتـــی به اســـم وطن، بیشـــتر در ســـینمای منســـجم و نظام یافتـــه ای نظیر 
یادی در  یـــکا طرفـــداران پروپا قرصـــی دارد و به همین دلیل ســـالانه آثار ز آمر
این زمینه ســـاخته می شـــود. اما داستان در مورد سینمای ما کمی متفاوت 
یـــکا احتـــرام به پرچـــم وظیفه  ذاتی هر آمریکایی ا ســـت و آنها  اســـت. در آمر
نمی تواننـــد دعواهای سیاسی شـــان در صحنه  نبـــرد را تا جایی ادامه دهند 
که اصل آمریکایی بودن زیر سوال رود. اما در ایران این گونه نیست و حتی 
ما به خاطر منافع شخصی کار را تا جایی پیش می بریم که دشمن بتواند از 
کش دعواهای سیاســـی کاری کند  یمین و یســـار به ما ضربه بزند و در کشـــا

یم.  که به میهن خویش عشق نورز
جشنواره  فیلم فجر که از راه رسید، قرارش بر این شد که ایرانیان حداقل در 
سینما با تماشای آثاری که عشق به ایران را ترویج می دادند، اختلافات شان را 
زمین بگذارند و برای ساعاتی هم که شده تنها به این گستره   پهناور بیندیشند. 
اینکه کار چگونه پیش رفت و نتیجه چه شد، موضوع گزارش ما نیست ولی با 
جست وجوی کارنامه   سینمای کشور در دوران جمهوری اسلامی درمی یابیم 
که توجه به مفهوم  وطن پرستی و میل به گسترش این نگاه در آثار تولیدشده، 
نه تنها قابل مقایسه با گذشته نیست بلکه به دلایل مختلف مانند جنگ 
یستی در اطراف کشور  تحمیلی هشت ساله و ظهور و بروز گروهک های ترور
عزیزمان -که به عنوان بازوی عملیاتی غرب علیه ایران عمل می کنند و قصد 
برهم زدن آرامش شهروندان ایرانی را در سر می پرورانند- رشد نیز یافته است. 
یم در این گزارش با نگاهی به دوره های گذشته  جشنواره  فیلم  ما تصمیم دار
، آثار مهم وطن پرستانه ای که در بخش مسابقه  این فستیوال به نمایش  فجر

درآمده اند را با شما مرور کنیم. 

   وقتی شعار جان روایت را می گیرد 
)»عبور از میدان مین« ۱۳۶۲(

، محـــل آزمون و خطا بود و ســـینما در عصر جدید  دوره   دوم جشـــنواره  فجـــر
داشت بدون اتکای چندان به ستارگان اصلی سینمای فارسی راه خودش را 
پیدا می کرد و کاملا طبیعی بود که فیلمسازان جوان در کوران جنگ تحمیلی 
نتوانند به راحتی خودی نشان دهند و وضعیت بحرانی کشور و مردم در آن 
زمان هم باری بر دوش آنها اضافه کرده بود تا ساخت فیلم بیش از هر دوران 
دیگری کاری بس عجیب و دشوار به نظر برسد. دومین فستیوال فجر محلی 
بود برای حضور چهره های تازه نفس سینمای انقلاب و سینماگرانی که پیشتر 
در دوران پهلوی پشت دوربین قرار گرفته بودند و اکنون می خواستند به زیست 
خویش ادامه دهند. ادامه  فعالیت برای عده ای از آنها مهیا شد و برخی دیگر 
حضوری کوتاه در این دوران داشتند. جواد طاهری جزء آن دسته از فیلمسازان 
این دوره از جشـــنواره به شـــمار می آمد که در تجربه های انگشت شمارش در 
دهه  50 توانســـته بود پشـــت دوربین قرار بگیرد و در سینمای فارسی آن دوره 
نقشی -ولو کوچک- ایفا کند. طاهری در دومین دوره از فجر با فیلم »عبور 
از میدان مین« در بخش مســـابقه )بخش حرفه ای( حضور پیدا کرده بود تا 
شـــانس انـــدک خـــود را برای دریافت جایزه محک بزنـــد. عبور از میدان مین 
روایت نظامیانی است که موفق می شوند یکی از پایگاه های دشمن بعثی را 
به تصرف نیروهای ایرانی دربیاورند اما دشـــمن دور این قلعه را مین گذاری 
می کند و رزمنده های ایرانی را در شرایط محاصره قرار می دهد. در این بین 
یک افســـر ارتش با بازی ســـعید راد که تخصصش خنثی نمودن مین است 
ماموریت می یابد تا به کمک نیروهای ایرانی بشـــتابد و محاصره را بشـــکند. 
عبور از میدان مین آشـــکارا یک فیلمفارســـی ا ســـت و شعار از سر و روی آن 
می بارد اما ساخت چنین آثاری درست در حساس ترین روزهای جنگ ما 
را از سرزنش سازندگان آن معاف می کند. با این حال داستان ما با سینمای 
جنگ و فیلم های وطن پرســـتانه ای که از این جریان منشـــعب می شـــدند، 

تازه شروع شده است. 

   آغاز جدی رسول )»بلمی به سوی ساحل« ۱۳۶۴(
»بلمی به ســـوی ســـاحل« ترجمان ســـینمای مقاومت است. با ساخت این 
فیلم بود که رسول ملاقلی پور در دومین تجربه  سینمایی اش برای مخاطبان 
جدی تر یا همان ســـینماروها شـــناخته شد و عده ای را در ادامه به پیگیری 
کارش امیدوار کرد. پاسدارانی از تهران ماموریت پیدا می کنند که عازم خرمشهر 
شوند و همراه با رزمندگان مستقر در این شهر بجنگند و خواب را بر دشمن 
عراقی حرام کنند. اما آنها دیرتر از موعد، یعنی یک روز پس از سقوط خرمشهر 
وارد سرزمین سوخته می شوند و حال باید عزم شان را برای شناسایی استعداد 
نیروهای دشـــمن و به دســـت آوردن اطلاعات لازم از استحکامات آنها جزم 
کنند. فیلم در چهارمین دوره  جشنواره  فجر به اکران درآمد و به  خوبی دیده 

شد. اما این پایان راه رسول ملاقلی پور نبود. 

   نبرد حرفه  ای ها )»کانی مانگا« ۱۳۶۶(
ششمین جشنواره  فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۶۶ برگزار   شد و »کانی مانگا«  
ســـاخته ســـیف الله داد توانست دو سیمرغ در رشـــته های فنی و جایزه  ویژه  
هیـــات داوران را بـــه دســـت آورد. هواپیمـــای مهاجم عراقـــی در کانی مانگا، 
منطقه ای در غرب کشور ما سقوط می کند ولی خلبانش زنده می ماند. حال 
نیروهای ایرانی وظیفه دارند او را اسیر کنند. آنها در این مسیر با عراقی ها و 
گروه هـــای ضدانقـــلاب درگیر می شـــوند و در انتها با موفقیت عملیات را به 
پایان می رسانند. کانی مانگا با فتح گیشه به عنوان یکی از پرمخاطب ترین 

آثار تاریخ سینمای ایران نام خود را جاودانه می کند. 

   تعبیر خواب آشفته  نفت )»جنگ نفتکش ها« ۱۳۷۲(
یا روایت می شـــود: »جنگ  محمـــد بزرگ نیـــا و فیلمـــی دیگـــر که بر پهنـــه  در
نفتکش ها«. دوازدهمین دوره از جشـــنواره  فیلم فجر با حضور آثاری مانند 
… در تهران آغاز می شـــود و در  « و »حماســـه  مجنون«، »روز فرشـــته«، »همســـر
آخر کار ســـیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به محمد بزرگ نیا برای ســـاخت 
جنگ نفتکش ها تعلق گرفت. نکته  جالب در دوره  دوازدهم این است که 
داوران تصمیم می گیرند که به هیچ اثری سیمرغ بلورین بخش بهترین فیلم 
را اهدا نکنند! شـــعله های جنگ آنقدر گســـترده و همه گیر اســـت که بلای 
جان نفتکش ها نیز می شود و تنگه  هرمز را به محل زورآزمایی طرفین درگیر 
در جنگ تبدیل می کند. در این بین، یک ناخدای جوان تصمیم می گیرد تا 
با همراهی یک ناخدای باتجربه نفتکش غول پیکر ایرانی را از منطقه عبور 
دهد و محموله را با موفقیت به مقصدش برساند. آنها در این مسیر با وجود 

مشکلات فراوان و توطئه های دشمن کار را به سرانجام می رسانند. 

   با شیطان دست نده )»روز شیطان« ۱۳۷۳(
بهروز افخمی »روز شـــیطان« را با اقتباســـی از داســـتان »پروتکل چهارم«، اثر 
فردریک فورسایت تولید کرد. او در گفت وگویی که با ماهنامه  فیلم در شماره  
۱۷۱ انجام داد در این خصوص عنوان کرد: »موقعی که قصه  پروتکل چهارم 
فردریک فورسایت را خواندم فکر کردم که این قابل اقتباس در فضای ایران 
هست، به این دلیل که ایران در شرایط دیگر در معرض چنین توطئه ای است. 
در زمان ساخت »روز فرشته« یکی از دوستانم از من خواست که فیلمنامه ای 
بنویســـم که او بســـازد. من پس از مدتی داســـتان فورسایت را پیشنهاد کردم. 
یاد و ســـاخت دشـــوار  بعد تهیه کننده  گفت که این فیلم را به دلیل هزینه  ز
یاد به کارگردانی که فیلم نساخته نمی دهم و فکر نمی کنم کس  و پرسوناژ ز
دیگری هم بکند و دوست من کنار کشید. بعد قضیه به خود من برگشت و 
فکر کردم خودم کار کنم. البته نوشتن این فیلمنامه کار دشواری بود، هم به 

علت تنظیم کردنش در فضا و مقتضیات سیاسی ایران و هم به این علت 
که داســـتان فورســـایت ۶00 صفحه اســـت و راحت می شـــود از رویش یک 
مجموعه  ۱۳  قسمتی ساخت. پر از جزئیات و حوادث فرعی است و البته 
همه هماهنگ و منسجم، منتها کوتاه کردنش در حد یک فیلم ۱00 دقیقه ای 
کار دشواری بود.« فیلم  در سیزدهمین جشنواره  فیلم فجر به نمایش درآمد و 
فقط در دو رشته  بهترین موسیقی متن )بابک بیات( و بهترین بازیگر نقش 

مکمل مرد )منوچهر حامدی( نامزد شد. 

   روزهای دشوار زندگی )»روزهای زندگی« ۱۳۹۰(
ایـــران قطعنامه  5۹۸ شـــورای امنیت را پذیرفته اســـت. اغلـــب این طور فکر 
می کنند که جنگ دیگر به اتمام رسیده و شرایط برای صلحی پایدار مهیا 
شده اما به یکباره همه چیز به هم می ریزد و عراق در حمله ای برق آسا دوباره 
به سمت مرزهای ایران یورش می برد و دست بالا را در نبرد پیدا می کند. در 
همین حین است که بیمارستان صحرایی ای که توسط یک زوج اداره می شود 
همچون یک دژ در برابر هجوم نیروهای بعثی از خود مقاومت نشان می دهد 
و ایســـتادگی را معنا می کند. فیلم »روزهای زندگی« با دســـت پر ســـی امین 
جشـــنواره  فیلم فجر را به پایان می رســـاند و با دریافت پنج ســـیمرغ موفقیت 

خود را جشن می گیرد. 

   همه برای ایران )»تنگه  ابوقریب« ۱۳۹۶(
بهرام توکلی با قرار گرفتن در پشت دوربین فیلم »تنگه ابوقریب« پا به عرصه  
ســـاخت فیلم های بیگ پروداکشـــن می گذارد و در این راه با نظرات مثبت 
خوبـــی هم مواجه می شـــود. اتفاقات این فیلم برمبنـــای واقعیت روی داده و 
داســـتان حفظ تنگه  راهبردی و بســـیار مهم ابوقریب را به وســـیله  رزمندگان 
گردان عمار یاسر لشکر ۲۷ محمد رسول الله بازگو می کند. این اثر توانست پنج 
سیمرغ، ازجمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از سی وششمین جشنواره  
فیلم فجر به خود اختصاص دهد و در ادامه اکران موفقی نیز داشته باشد. 

   زخم کاری )»روز صفر« ۱۳۹۸(
در اســـفندماه ۱۳۸۸ بود که عبدالمالک ریگی، ســـرکرده  گروهک تروریستی 
جندالله توسط نیروهای وزارت اطلاعات در فرودگاه بندرعباس بازداشت شد. 
اخبار دستگیری او مثل بمب ترکید و همگان را شگفت زده کرد. بسیاری 
دوست داشتند بدانند که این عملیات چه جزئیاتی داشته و چطور محقق 
شده است. بالاخره، سعید ملکان در اولین تجربه  کارگردانی اش با همراهی 
بهرام توکلی به سراغ این سوژه رفت و موفق شد تا در این باره فیلمی آبرومند 
« در سی وهشـــتمین جشنواره  فیلم فجر در بخش سودای  بســـازد. »روز صفر
ســـیمرغ حضور داشـــت و با اقبال مناســـبی روبه رو شـــد ولی حواشی ایجاد 

شده باعث شد تا عوامل روز صفر اختتامیه  این فستیوال را تحریم کنند. 
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مروری بر کارنامه بازیگری شهرام حقیقت دوست

شمایلی دوگانه برای شرارت و معصومیت

/ می خواستیم مثل  / گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر به امید یه هوای تازه تر
پرنده ها  باشیم/ آسمونو حس کنیم، رها باشیم... 

این ترانه خاطره انگیزی برای متولدان دهه ۶0 و ۷0 است که در سال هایی که 
جامعه ایران به لحاظ جمعیتی بســـیار جوان بود و شـــبکه ســـوم صدا و سیما 
چند ســـالی می شـــد که پخش خود را آغاز می کرد، از تیتراژ یک ســـریال بسیار 
« به گوش می رســـید.  خط قرمـــز  به غیر از آن  جوان پســـندانه بـــه نـــام »خط قرمز
، به خاطر حضور  ماشـــین جیپ باصفا و لوکیشـــن سرسبزش در شمال کشور
یک هنرپیشـــه جوان به نام شـــهرام حقیقت دوســـت، محبوب و نوستالژیک 
، شـــبیه به  اســـت. جوانی با صدای خش دار دو رگه و چشـــمانی به رنگ ســـبز
گرگ.  در فرهنگ عامه معروف اســـت که هنرپیشـــه ها باید زیبا و خوش چهره 
باشند، این درباره شهرام حقیقت دوست کاملا  صدق می کند؛ هنرپیشه ای 
که شمایلش مثل صدایش حالت دوئیت و دوگانگی دارد و همزمان شرارت 
و معصومیت را می توان در شمایل او مشاهده کرد. بی دلیل نبود که پرسوناژ 
محوری و معمولی که از او در خاطر داریم، یک خلافکار اســـت که ســـمپاتی 
جلب می کند و معمولا  هم توبه کرده است. حتی در »مختارنامه« هم کاراکتر 
عبیدالله بن حر جعفی با بازی شهرام حقیقت دوست یک 
شـــخصیت خاکســـتری بود که ابتدا در جرگه خونخواهان 
ع( قرار می گرفت و در رکاب مختار شمشیر  امام حســـین )

می زد اما بر سر تقسیم غنائم با سپاه مختار به اختلاف خورد و به او خیانت 
کرد.  شمایل حقیقت دوست، هیبت غلیظ مردانه و خشن ندارد و جثه او نیز 
متوســـط اســـت؛ با این حال معمولا در آثارش نوعی کاریزمای بزن بهادر مآبانه 
دارد که او را برای نقش های اکشن و جنایی انتخاب بسیار مناسبی می کند. 
به یاد دارم در سریال »خداحافظ بچه« که یکی از مهم ترین نقش آفرینی های 
شـــهرام حقیقت دوســـت در تلویزیون بود، سکانسی وجود داشت که مرتضی 
)این کاراکتر هم یک خلافکار توبه کرده بود!( با بازی حقیقت دوست مقداری 
پول نقد به همراه داشـــت و ســـوار یک ســـواری کرایه ای ناشـــناس می شد و در 
میانه راه راننده و همدستش در صندلی پشتی می خواستند از او خفت گیری 
کنند؛ حقیقت دوست در یکی از معدود صحنه های درگیری آن سریال، موفق 
می شد اهرم صندلی ماشین را بکشد و از طریق برخورد صندلی با همدست 
راننده، در ماجرای خفت گیری مقاومت کند. این یکی از لحظاتی بود که بدون 
اینکه در دست کاراکترهایی که حقیقت دوست بازی کرده، اسلحه باشد و یا 
از مشت و لگد و هیکل ورزشکارانه استفاده کند، رفتاری مسلط و پر قدرت از 
خود نشان می داد؛ همان چیزی که شمایل این بازیگر ایجاب می کند و نوعی 
از هوشمندی و زرنگی توام با جنم را بازتاب می دهد.  شهرام حقیقت دوست 
بازیگری را از تئاتر شروع کرد و در ادامه در تلویزیون فعالیت هنری را از پی گرفت 
اما نخستین حضور سینمایی خود را با فیلم »درخت گلابی« مرحوم داریوش 
مهرجویی تجربه کرد که در آنجا نقش دانشجویی را داشت که جزء علاقه مندان 
شـــخصیت نویســـنده با بازی همایون ارشادی بود. در تلویزیون »مهر خوبان« 
« اصغر فرهادی کسب  نخستین تجربه اش بود و بعدتر نیز با »داستان یک شهر

تجربه کرد تا در نهایت  خط قرمز  سکوی پرتاب او از نظر شهرت و محبوبیت شد 
و در همان سال ها بازی او در نقش اصلی فیلم »جنایت« محمد علی سجادی 
مورد توجه قرار گرفت و نامزدی در هفتمین جشـــن خانه ســـینما را تجربه کرد.  
«، سعید خجسته فر در  شـــهرام حقیقت دوســـت را با نقش ناصر در »خط قرمز
«، عبیدالله بن حر در »مختارنامه«، مرتضی در »خداحافظ بچه«،  »شوق پرواز
سرگرد طلوعی در »خون سرد«، استوار آب پرور در »شاهگوش«، دزد در »صبح 
روز هفتم«، ایرج در »مرداب« و همچنین نقش آفرینی در فیلم های »غوغا«، »چند 
می گیری گریه کنی«، »کلاشینکف«، »زرد«، »هیلانه«، »زیر سقف دودی«، »سرو 
یم و به امید آنکه فیلم  ... به یاد می آور زیر آب«، »مخمصه«، »عطش«، »لابی« و
»قاتل و وحشی« نیز روزی اکران شود تا احتمالا یکی از مهم ترین نقش آفرینی های 
او را در فیلم نعمت الله ببینیم.  تعداد آثاری که شهرام حقیقت دوست در آنها 
حضور دارد زیاد است و او را می توان یکی از بازیگران موفق در نقش های مکمل 
در سینمای ایران دانست که متاسفانه آن طور که پتانسیل داشته، نقش های 
چالشـــی متنوع به او پیشـــنهاد نشده و کمتر از توانایی و استعداد و جذابیت 
شمایلش، مورد توجه قرار گرفته است. حقیقت دوست گزینه بسیار خوبی برای 
نقش های چه مثبت و چه منفی در فیلم ها و ســـریال های پلیســـی و جنایی 
گاه ها، پلیس ها، نیروهای امنیتی، قهرمانان  است و به خوبی می تواند رل کارآ
، خلافکاران، آدمکشان، جاسوس ها و نیروهای دشمن  اکشن و از طرف دیگر
را بازی کند. در ســـینمای ایران چون فیلم های ژانر مغفول مانده و به تبع آن 
بازیگران مخصوص ژانرهای پر زد و خورد کم داریم، شـــهرام حقیقت دوســـت 

می تواند یکی از وزنه ها برای اعتلای این جنس سینما باشد. 

حاشیه نگاری تماشای بازی تیم ملی ایران و ژاپن در برج میلاد

شادترین و بهترین فیلم جشنواره

ی ایران و    با وجود اینکه از چهارشـــنبه هفته پیش مشـــخص بود که باز
ژاپن مصادف با یکی از ســـانس های جشـــنواره فیلم فجر می شـــود اما در 
ی ایران در سالن اصلی پخش می شود.  آخرین لحظات اعلام شد که باز
  به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و طولانی شدن نشست خبری فیلم 

»صبح اعدام«، پخش فوتبال با دقایقی تاخیر انجام شد. 
ی به دلیل کندی اینترنت با قطع و وصل های مکرر    دقایق ابتدایی باز

پخش شد که با اعتراضات اصحاب رسانه همراه بود. 
ی را از اپلیکیشـــن    مســـئولان جشـــنواره درنهایت مجبور شـــدند که باز
ی پـــرده پخـــش کننـــد که به واســـطه کنـــدی اینترنـــت، با کم و  تلوبیـــون رو

یادشدن کیفیت و گاهی هم قطعی همراه بود.  ز
یافت کرد جالب توجـــه بود و فضایی  کنش هـــا بـــه گلـــی که ایـــران در   وا
شـــبیه به اســـتادیوم های ورزشـــی پر از اســـترس و تشـــویق در ســـالن برج 

میلاد به وجود آمد. 
ی درخشـــان ایران، فضای ســـالن هم پر از شـــور    با شـــروع نیمه دوم و باز
و حـــرارت و امیـــد بـــود و بـــا گل های ایران ایـــن هیجان بیـــن خبرنگاران و 

هنرمندان و اهالی رسانه بیشتر می شد. 
  یکـــی از حاضـــران ســـالن، فوتبال را از جایی تماشـــا می کرد که زودتر از 
گاه می شد و همین باعث می شد که گروهی  سالن و تلوبیون از اتفاقات آ

کنش های سریع تری نشان بدهند.  گران وا از تماشا
ی ایران توســـط محبی، همه سالن شادی کردند    پس از زدن گل مســـاو
ی از حاضران در  ی شـــکل گرفت و بســـیار و فضـــای غرورآمیـــز و پرافتخار

ی را ایستاده تماشا کنند.  سالن ترجیح دادند بقیه باز
کثر گوشی های همراه آماده ثبت و    با اعلام ضربه پنالتی به نفع ایران، ا
یخی بودند و نور گوشـــی های همراه، تصاویر جالبی  ضبط این لحظه تار

را به وجود آورده بود. 
  پـــس از گل شـــدن پنالتـــی و قطعی شـــدن صعود ایران بـــه مرحله بعد، 
صدای ســـوت و کف و تشـــویق های مکرر یک جو جذاب و پر از امید را 

یختند.  خلق کرده بود و برخی از حاضران اشک شوق ر
« هم از  گران و تیم ملـــی، عوامل فیلم »شه ســـوار   بـــه جـــز مـــردم و تماشـــا
برد ایران در دقایق آخر خوشـــحال بودند زیرا فیلم شـــان با تاخیر بیشـــتری 

ی پرده نمی رفت.  رو
ی و صعود ایران، خاص و شـــاد و    حال و هوای برج میلاد پس از پیروز

امیدآفرین بود و تا الان پرشورترین نمایش جشنواره بوده است. 
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